
25

13
88 

مهر
  (1

44
پى
(پيا

 30
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

بر اثر پژوهش هاى مفصّلى كه در باب قالب هاى شعرىِ قديمِ 
موجود در ادبيات  مردمىِ تركان قبل از اسلام انجام داده ايم، با دلايل 
است  شعري  قطعه  چهارمصراعى،  قالب  كه  كرده ايم  اثبات  گوناگون 
متشكّل از چهار مصراع، كه معمولاً براى شعر تركى قديم، يك واحد 
قياس به حساب مى آمده است. در اينجا بر آن نيستيم كه توضيحاتِ 
ارائه شده در مقالات و كتب مختلف دربارة اين موضوع را تكرار كنيم.2 
اين ويژگى در ادبيات مردمىِ تركان، زمانى كه تركان با وارد شدن در 
مدار مدنيّت اسلام، يك نوع ادبيات كلاسيك اسلامى به وجود آوردند، 
در تكامل قوالب شعرىِ مختصّ به آن ادبيات نيز با همان قوّت مؤثر 
تاريخ  منتشرشدة  جزءهاى  نخستين  در  كه  گونه  همان  گرديد.  واقع 
ادبى  محصولات  در  را  عميق  تأثير  اين  سال1926،  به  ترك  ادبيات 
كلاسيك ترك كه تا سدة پانزدهم نوشته شده اند، به صورت جداگانه 
نشان داده ام، در مقاله اى كه دربارة وجه تويوگ (Tuyuğ3)، در مجلدّ 
از  نيز  نوشته ام   (Türkiyat mecmusi) ترك شناسى  مجموعة  دوم 
وجه  هيچ  به  سان،  بدين  كرده ام.  بحث  جداگانه  طور  به  مسئله  اين 
در  رباعى  قالب  كه  بگوييم  اگر  بود  نخواهد  شگفتى برانگيز  حادثه اي 
شعر كلاسيك ترك، از آنچه تا كنون گمان مى رفته است، نسبت به 

ادبيات ايرانى قديم تر بوده است. 
چهارمصراعى هاي  اهميت  دربارة  كه  كووالسكى،  پروفسور 
در  است،  نموده  استناد  ما  نظر  به  تركى  شعر  قديم ترين  در  موجود 
اقوام  شعرى  قوالب  باب  در  پژوهش هايى  نام  با  خود  مهم  اثر 
 Türkkavimlerinin nazım šekilleri hakkında) ترك 
araštirmalar) ،كه در سال 1922منتشر ساخته، بر اين باور است 

 نويسنده: محمدفؤاد كوپرولوزاده
مترجم: عليرضا سليمان زاده*
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سلطان سنجر بود و به جهت اينكه مدّاح قوام الملك طغرايى، از امراى 
 kutadgu از  بعد  مى كرد.  تخلص  بود، «طغرايى»  سلجوقى،  دولت 
bilig 6 و عيبة  الحقايق، در مرحله اى كه زبان تركى در خوارزم تقريباً 

ملمّعِ  رباعى  شدن  نوشته  بود،  گرفته  خود  به  تدريسى  زبان  ماهيّت 
اين چنينى از سوى قوامى شاعر، كه اصلاً بسيار محتمل مى نمايد از 
اغزهاى رى بوده باشد، به هيچ وجه احتمالي بعيد نيست. اساساً اگر 
از  كه  گونه اى  به  رباعى-  سبك  زياد  بسيار  رواج  دربارة  دوره  آن  در 
تذكرة شعراى قديم ايرانى به خوبى مستفاد مى گردد- و اينكه شعرا، 
هم به زبان عربى و هم به زبان فارسى اشعارى مى نوشته اند و علاوه 
بر اين، در اشعارشان از تركان و زيبارويان ترك بحث مى كرده اند- به 
عنوان مثال، همان گونه كه ظفر همدانى قصيده اى در وصف غلامان 
سهولت  به  بسيار  بكنيم،  تأمّلى  است-  نموده  ارائه  ملكشاه  به  ترك 
خواهيم پذيرفت كه ملمّع مزبور، در دربارهاى ترك به مذاق كسانى 
خوش مى آمده است. خلاصه اينكه، به طور كل دلايل زبانى و ادبى 
به هيچ وجه در تعلق اين رباعى قديمى به سدة دوازدهم مانعى ايجاد 
نمى كند؛ بلكه اگر در نظر داشته باشيم كه تعدادى از شعراى معروف 
تنها  نه  هفدهم،  و  شانزدهم  حتى  و  پانزدهم  چهاردهم،  سده هاى  در 
در  حتى  و  مى سرودند  شعر  نيز  تركى  زبان  به  بلكه  فارسى،  زبان  به 
وقت  آن  گرديده اند،  ذكر  ايرانى  شاعر  همچون  فارسى،  تذكره هاى 
خواهيم توانست با اطمينان خاطري زياد، مدّعاى مزبور را بيان بكنيم. 
ادبيات  تاريخ  كتاب  در  اين  از  پيش  قوامى،  بدرالدين  تأثير  اين  از  ما 
بحث  مختصراً   (Türk edebiyatı tarihi ,1926,s.225) ترك 

كرده بوديم.7
تركىِ  رباعى  يك  با  مروالرّودى،  مباركشاه  فخرالدين  تاريخ 
 ،((Sir Denison Ross مندرج در آن، كه اخيراً سر دنيسون راس
مستشرق انگليسى، منتشر ساخته (لندن، 1927) است، همراه با پاره اى 
توضيحاتى كه فخرالدين در آنجا در رابطه با زبان و ادبيات ترك ارائه 

بردن  پيش  باشد».  شده  اخذ  تركان  از  نيز  ايرانى  رباعى  «شايد  كه 
چنين فرضى، با وجودِ نداشتن معلوماتى پردامنه در باب قوالب شعرىِ 
درستى  كار  چندان  ما  نظر  به  ساسانى،  دورة  ايران  ادبيات  در  موجود 
نبوده است؛4 لذا فعلاً بررسى جهات مسئلة مزبور را - به رغم اهمّيت 
فوق العاده مهم آن به لحاظ تاريخ ادبيات - به متخصّصان ادبيات ايران 
واگذاشته و صرفاً مقدارى از معلومات اندكي را كه دربارة قديمى ترين 

رباعيات ترك در دست داريم، ارائه خواهم داد:
قديمى ترين رباعى تركىِ شناخته شده، در كتاب جمال كارشى، 
مؤلف اثرى با نام ملحقات الصراح، كه در نيمة دوم سدة دوم ميلادى 
مى زيسته، مندرج است. پروفسور بارتولد در اثر خود با نام درس هايى 
در رابطه با تاريخ ترك آسياى ميانه، رباعى مزبور را يادداشت كرده 
است، كه سه مصراع نخستين آن به زبان فارسى و تنها مصراع آخر آن 
به زبان تركى است و در واقع يك ملمّع است. زمانى كه در كتابخانة 
موزة آسيايى لنينگراد بودم، رباعى مزبور را بررسى كرده و با دو نسخه، 
كه يكى از آنها در سال 1061 هجرى و ديگرى در سال 1247نوشته 

شده بود، مقابله نمودم، كه هم اكنون آنها را به قلم مى آورم:5
اى نام تو بر خاتم دل نقش نكين
ملك ختن از تو ديده عزّ و تمكين

چندان بزى اى شاه، كه كويد تركى
يفلاق قرى بولميش مونميش تكين

آن گونه كه بارتولد مى نويسد، اين مونميش تكين، سلطان ختن 
بوده است؛ گرچه به طور خيلى صريح نمى دانيم كه به كدامين دوره 
منسوب بوده است؛ اما با يك حدس قريب به يقين مى توانيم بگوييم 
است  داشته  تعلق  ميلادى  سيزدهم  سدة  به  نهايتاً  مزبور  رباعى  كه 

.(Türk edebiyatı tarihi,1925,s.274)
باز  كه  اين،  از  قديمى تر  زمانى  به  متعلق  ديگر،  رباعى  يك  به 
هم به شكل ملمّع است - و در ابتدا در دست معلمّ كليسى رأفت بيگ 
بوده و هم اكنون در كتابخانة ملت مى باشد - در يك مجموعة قديمىِ 
نوشته شده در پهنة خوارزم برخورد نموده و آن را يادداشت كردم. اين 
رباعى را، كه مصراع نخست آن به زبان عربى، مصرع دوم به فارسى 
و بيت آخر آن به زبان تركى است، براى نخستين بار در اينجا منتشر 

مى نمايم:
ظبيان يشمان لنا سيف نظر

كز غمزة شان عقل شود زير و زبر
حمامده عجب قيامتى قوپدى مكر

كيم بيركا ياناشتيلار بوكون شمس و قمر
در مجموعة مذكور، اين رباعى به شاعرى به نام بدرالدين قوامى 
نسبت داده شده است. به باور بنده، اين شخص شايد همان بدرالدين 
قوامى شاعر باشد كه عوفى در لباب الالباب از او بحث نموده است. 
اناكارشى، مؤلف در كتاب جمال شناخته شده، رباعى تركىِ قديمى ترين اين شاعر كه در عراق و پيرامون آن نشو و نما يافت، از شعراى دورة  اث

قديمى ترين رباعى تركىِ شناخته شده، 
در كتاب جمال كارشى، مؤلف اثرى با نام 

ملحقات الصراح، كه در نيمة دوم سدة دوم 
ميلادى مى زيسته، مندرج است. پروفسور 

بارتولد در اثر خود با نام درس هايى در رابطه 
با تاريخ ترك آسياى ميانه، رباعى مزبور را 

يادداشت كرده است، كه سه مصراع نخستين 
آن به زبان فارسى و تنها مصراع آخر آن به 
زبان تركى است و در واقع يك ملمّع است
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اثبات  و  تأييد  مختلف  جهات  از  را  ما  قبلى  انديشه هاى  است ،  داده 
مباركشاه،  الصديقى  مروالرّودى  منصور  محمد بن  فخرالدين  مي كند. 
رسانيده  اتمام  به  ميلادى  سال1206  در  را  مهم  اثر  اين  كه  مؤلفى 
است، بنا بر معلوماتى كه امين رازى، صاحب هفت اقليم، ارائه كرده، 
از محارم سلطان غياث الدين محمد (مدت حكومت وى  559 - 558)، 
از خاندان غوريان، بوده است، كه مابين سال هاى 1148- 1215 م در 
افغانستان و هندوستان فرمانروايى مى كردند. همچنين دنيسون رس با 
تحقيقات خود در رابطه با گويش سغدى، مقدّمتاً در مقاله اي مهم كه 
 journal) در مجلة آسيايى چاپ كرد (Gauthiot) گوتيو به اتفاق 
 ،(Asiatique,1913,mayis-haziran nüshasi,S.521-533

همان گونه كه يك پارة مهم از اين اثر كه دربارة الفباى سغدى بود را 
منتشر ساخت، در عجب نامه اى(Acebnāme) نيز كه به نام پروفسور 
ادوارد براون فقيد منتشر شده بود، دربارة اين اثر و مؤلف آن، به نقل 
از منابع مختلفى همچون تاريخ ابن اثير، طبقات ناصرى و حبيب السير، 
معلوماتي مهم ارائه نموده و از مندرجات آن نيز به طور كامل بحث 
آنجا  در  اينك  كه   ،(Acebnāme,1922,S.392-413) بود  كرده 
نيز رباعى تركى مزبور درج شده است. در واقع در متن فارسى اين اثر، 
كه اخيراً منتشر شده است، مؤلف با ذكر اينكه «تركان داراى كتاب ها 
و نوشته ها بوده و بر علوم سحر و نجوم وقوف داشته اند، به فرزندان 
ديگرى  و  سغدى  يكى  اينكه  حسب  بر  و  مى آموختند  نوشتن  خود 
تُغزغُزى باشد، داراى دو نوع نوشتار بوده اند»، و بعد از ارائة توضيحات 
- توضيحات تحليلى و تنقيدى خيلى مهم در رابطه با اين بخش و 
موارد مرتبط با آن، كه در مقاله اى در مجلة آسيايى درج گرديده است 
- در رابطه با اينها، بيان مى دارد كه آنان داراى اشعارى نظير قصيده 
و رباعى نيز بوده اند و جهت اثبات اينكه اين اشعار «موزون و معنى دار 

بوده اند»، يك رباعى نقل مى كند كه عيناً چنين است:
وعده بيروسن نواجون كلماس سن

سوز يلغانى نى مانينك بيلا قويماس سن
يوزون كون وساج تون قرا كورماس سن

عشقينكدا قرار سيز اى عجب بيلماس سن
رباعى مزبور به اعتبار زبان، عموماً با رباعياتى كه قبلاً ذكر شد، 
فرقى ندارد و در هر حال، متعلقّ به ادبيات ترك سدة دوازدهم، يعنى 
دورة قبل از استيلاى چنگيزخان، است. اينكه مؤلف در عصر مزبور 
بيان مى دارد كه «تركان داراى قصايد و رباعيات موزون و معنى دار 
قطعى ترين  از  يكى  مردمى،  ادبيات  از  آن  بودن  متمايز  با  بوده اند»، 
عروضى  وزن  با  ترك  كلاسيك  ادبيات  موجوديّت  دربارة  دلايل 
مى باشد. بعد از ملاحظة رباعى مزبور، شك زيادى نمى توان داشت كه 
رباعى ملمّعى كه در بالا ذكر گرديد، متعلق به بدرالدين قوامى رازى 
است8 و مدّعايى كه از مدت ها قبل، در باب ترقى شايان توجه ادبيات 
كلاسيك ترك در آسياى ميانه، در طى سدة دوازدهم به پيش برديم، 

ديگر بدين نحو مى تواند «يك حقيقت تاريخى» محسوب گردد. 
بعد از قدرت گيرى كامل حاكميت ترك در تمامى عالم اسلامى 
و با تأسيس امپراتورى سلجوقيان، ديوان لغات الترك به نحو بسيار 
اهميت كسب  آشكارى نشان داد كه زبان و ادبيات ترك تا چه حد 
سرتاسر  كه  نيز  مباركشاه  فخرالدين  تاريخ  در  اساساً  است.  كرده 
همچون مديحه اى عالى از تركان وحكمرانان ترك است، به نحوي 
بيان  بود،  كرده  كسب  تركى  زبان  كه  بزرگى  اهميت  صريح،  بسيار 
نيكوتر  كه  ندارد  وجود  زبانى  هيچ  عربى،  زبان  از  غير  مى گردد: «به 
و بامهابت تر از زبان تركى باشد. امروزه رغبت به اين زبان نسبت به 
زمان هاى قديم زيادتر شده است؛ زيرا اغلب اميران و سپهسالاران از 
تركان مى باشند. سعادت، ثروت و نعمت، كه هركس محتاج و طالب 
آن است، در نزد آنان مى باشد. نجبا، بزرگان و اولاد آنان در خدمت 

تركان هستند و در ساية دولت آنان مسعود و محترمند». 
مايل هستم بنا به مناسبتي ديگر، از مدايحى كه مؤلف در اين 
بحث  جداگانه  طور  به  است،  داشته  مبذول  تركان  با  ارتباط  در  اثر 
در  كه  است  آن  از  حاكي  گرديد،  ارائه  كه  شواهدي  اين  اما  نمايم؛ 
بين تركان، از سدة دوازدهم ميلادى به بعد، يك نوع قالب دشوار به 
لحاظ فنّ شعرى، همچون رباعى، وجود داشته است. اين امر حكايت 
از ديرينگى ادبيات كلاسيك ترك دارد و همچنين نشان مي دهد كه 
بعد از  kutadgu bilig تا به امروز، يك تكامل بدون وقفه طى شده 

است.
  

پى نوشت
* دانشجوي دكتري تاريخ ايران باستان.  

 Türkiyat) ترك شناسى  مجموعة  در  بار  نخستين  براى  نوشتار  اين   .1
mecmusi,II,s.437-440) چاپ گرديده بود. در اينجا فقط پى نوشت ها افزوده شده اند.

2. دكتر رضا نوربيگ در مقاله اى كه با نام «قالب ها و اسامى در شعر تركى» 

شعرى، همچون به لحاظ فنّ قالب دشوار بعد، يك نوع ميلادى به سدة دوازدهم بين تركان، از 
شواهد حاكي از آن است كه در بين 
تركان، از سدة دوازدهم ميلادى به بعد، 
يك نوع قالب دشوار به لحاظ فنّ شعرى، 
همچون رباعى، وجود داشته است. اين امر 
حكايت از ديرينگى ادبيات كلاسيك ترك 
دارد و همچنين نشان مي دهد كه بعد از  
kutadgu bilig تا به امروز، يك تكامل 
بدون وقفه طى شده است
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(Türk Şirinin şikillery ve isimleri) در هنگام بحث از مسئلة واحد قياس در شعر 
تركى، بعد از ذكر رأى بنده در باب اينكه چهارمصراعى ها در شعر تركى قديم يك 
واحد قياس تشكيل مى داده اند، همچنين افزوده بود كه «كووالسكى بسيار پيش تر، 
كووالسكى  نظريه را نه به من، بلكه به  از اين فكر سخن رانده بوده» است و اين 
مرتبط كرده و- دانسته يا نادانسته - به طور ضمنى خواسته بود بگويد كه من نظرية 
Revue de Turcologie,I,Alexandrie,19) فرد ديگرى را از آنِ خودم كرده  ام

نكرده  ارائه  منبعى  هيچ  خصوص  اين  در  نوربيگ  دكتر  آنكه  جهت  به   .(31,p.12

است، فهميدن اينكه وى از كجا آراى من و كووالسكى در باب قالب چهارمصراعى 
را اخذ كرده و به چه علت ارائة نخستين بارة چنين نظريه اى را به كووالسكى منسوب 
كرده است، ممكن نگرديد. فقط از آنجايى كه رضا نوربيگ در مجموعة نوشته هاى 
 Etudes sur la forme مختلف خود تصريح كرده است كه از اثرى ارزشمند با نام
را  آن  كووالسكى  كه  است  كرده  استفاده   de la poésie des peoples turcs

پايان،  در  و  ساخته  منتشر  تركى  شعر  قوالب  دربارة   Krakowie در سال  1922  به 
حاوى خلاصه اي مفصل به زبان فرانسه است، مأخذ وى در اين باره معلوم مي گردد. 
احتمالِ  از  حتى  و  است  كرده  بحث  چهارمصراعى ها  از  خود،  اثر  اين  در  كووالسكى 
پيدايش رباعيات ايرانى تحت اين تأثيرات سخن مى راند (صص 161- 163). حال 
سال  در  كه  ترك،  ادبيات  در  نخستين  متصوّفان  نام  با  خود،  كتاب  در  بنده  آنكه 
ادبيات  تاريخ  اول  جلد  در  و   ،(14  ،30 –  29 (صص 323،169،  گرديد  1919چاپ 
چهارمصراعى ها  مسئلة  از  گرديد،  سال 1920منتشر  در  كه  (صص 92- 94)،  ترك 
براى نخستين بار بحث كرده بودم. گمان مى برم اين توضيحات با قطعيّتى رياضى وار 
نشان مى دهد كه رضا نوربيگ چقدر در اشتباه بوده است. دليلى كه رضا نوربيگ را 
سردرگم نموده و به آن ادعاى اشتباه سوق داده، اين است كه وى به توضيحات بنده 
در باب چهارمصراعى ها، كه در كتاب هاى ذكرشده در بالا ارائه گرديده است ، توجهى 
ننموده و فقط در اين خصوص به سه - چهار سطر معلوماتى نگاه كرده كه در مقالة 
منتشرشده در مجموعة ترك شناسى در رابطه با تويوگ (Tuyuğ) ارائه گرديده است.

3. تويوگ (Tuyuğ)، نوعي قالب شعري خاص تركان بوده است.
4. در اشعار عاميانة ايرانى به چهارمصراعى ها بسيار زياد برمى خوريم؛ به عنوان 
گرديده  منتشر  ايوانف  سوى  از  كه  خراسانى،  گويش  به  مربوط  اشعار  بين  در  مثال، 
jour.of the Asiat.soc.) است، اشعارى يافت مى شود كه يكسره چهارمصراعى  اند
 spesimens of the popular در اثرى با نام ،(of Bengal, xxi,1925,p.310

يافته  Chodzkoانتشار  چودزكو   سوى  از  قبلاً  كه  نيز   poetry of Persia.1842

است، به چنين اشعارى برمى خوريم. فقط تا زمانى كه اثبات نشود كه در ادبيات دورة 
ساسانى چهارمصراعى ها همچون يك قالب اصلى به كار رفته اند، ممكن نيست بتوان 
ادعا نمود كه رباعى از يك منشأ ايرانى پديده آمده است. گذشته از اين، احتمال خيلى 
قوى وجود دارد كه ادبيات عاميانة ترك، در پهنة خراسان از زمان هاى بسيار قديم 
اثر گذارده باشد. در هر حال، بنا به معلومات كنوني مان، ضرورى است بپذيريم كه 
قالب چهارمصراعى، قالبى بوده است كه در شعر تركى به نسبت شعر ايرانى، قديم تر 

و فراگيرتر بوده است.
5. بارتولد در مجموعة متون منتشرة خود در سال 1898، كه به عنوان ذيلى 
بر اثر مشهورش با نام تركستان تا زمان استيلاى مغول به شمار مى آيد - كه در اين 

سال هاى اخير به زبان انگليسى نيز ترجمه شده است - از برخى پاره هاى شعري مهم 
جمال كارشى و در اين بين، از همين رباعى بحث كرده بود. فقط در چاپ بارتولد، «عزّ 

و تمكين» به صورت اشتباهى به شكل «عزّ تمكين» تحرير شده است.
6. اثري است از يوسف خاص حاجب، كه تأليف آن در سال 1070 يا   
1069 به پايان رسيده و آن را به حكمران قراخاني، ابوعلي حسن بن سليمان ارسلان 

خاقان، تقديم شده است.
7. اكنون اين احتمال را بسيار قوى تر مى بينم كه اين بدرالدين قوامى،   
همان بدرالدين قوامى باشد كه امام جماعت اوزبك خان، فرمانرواى آلتين اردو، بوده 
و ابن بطوطه از وى بحث كرده است (ترجمة تركى كتاب ابن بطوطه، ج 1، ص 378 
و  باشد  شده  نوشته  خوارزم  در  مزبور،  رباعى  حاويِ  مجموعة  اينكه  امكان  و 380). 
در  و  بوده  اردو  آلتين  دولت  تابع  سياسى  لحاظ  به  كه  خوارزم  دربارة  اگر  همچنين 
مناسبات مدنى آن با ديگر پهنه هاى تابع آلتين اردو تأمل بكنيم، آن وقت اين احتمال 
قوت بسيار مى گيرد. به اعتبار اين امر، رباعى مزبور بايد به نيمة نخست سدة چهاردهم 
مربوط بوده باشد. مابين شعراى تركى كه در اين سده در قلمرو آلتين اردو به عرصه 
رسيدند، بايد بدرالدين قوامى را نيز داخل بكنيم. شعراى آلتين اردوى سدة چهاردهم 
را در تاريخ ادبيات تركمان ذكر كرده بوديم؛ ولى اكنون بايد اين نام جديد را نيز به 

آنها بيفزاييم.  
8. همان گونه كه در يادداشتى قبل از اين گفته شد، حتى اگر اين رباعى به 
يك بدرالدين قوامى ديگر و نيز اگر به سدة چهاردهم تعلق داشته باشد، نمى توان از 
اين امر نتيجه گيرى نمود كه در دورة سلجوقيان شعر كلاسيك ترك وجود نداشته 
است. همچنان كه غير از آثارى نظير عيبة الحقايق كه از دورة سلجوقيان به جا مانده 
است، برخى پاره ها به شكل ملمّع تركى- فارسى نيز ديده مى شوند. به عنوان مثال، 
نسفى محمد بن على سوزنى كه در زمان سلجوقيان در ماوراءالنهر به عرصه رسيد، 

اين پاره ها از ملمّع قصيدة او اخذ گرديده است:
مفكن به غمزه بر دل مجروح من نمك
وز من به قبله بد مكن اى قبلة يمك

كه ملمّعى آميخته با جملات تركى است:
اى ترك ماه چهر، چه باشد اگر شبى   

آيى به حجرة من و گويى قونوق كرك؟
...  

كل روى تركى و من اكر تورك نيستم
دانم همين قدر كه به تركى ست كل چيچك (لباب الالباب، ج 2، صص 
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